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 أعوذباللَه من الشيطان الرجيم

 بسم اللَه الرحمن الرحيم

 القاسم محمّداللَه علی سیّدنا و نبیّنا أبی و صلّی

و علی آله الطّیبین الطّاهرین و اللّعنة علی أعدائهم 

 أجمعین

  

السلام به صحبت دربارۀ فرمایش امام صادق علیه
 عنوان بود:

رد از خدا اگر عبد آنچه را كه در تملّك خود دا»
مواردی كه خدای متعال امر فرموده  ببیند باید در آن

 1«است انفاق داشته باشد.
شمول انفاق در تکالیف واجب و مستحب 

 و مسائل اخلاقی
طوری كه عرض شد اصل و طوركلّی همانبه

اساس همۀ تكالیف، چه تكالیف شرعیۀ الزامیۀ 
روی واجب یا حرام و یا تكالیف غیر الزامیۀ اخلاقیه 

                              
 :224، ص1بحارالانوار، ج   1
أَن لا يَرَى العَبدُ لِنَفسهِ فيما خَوَّلَهُ الُله مِلكاً لِانَّ العَبيدَ لا يكونُ لَهم مِلكٌ يَرَون »

، ص 2؛ كشكول )شیخ بهایی(، ج «المالَ مالَ الله، يَضَعونَه حيث أَمرهمُ الُله بِه
 .177روح مجرد، ص ؛ 166
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 زند.این عبارت حضرت دور می
چون تكالیف بر دو قسم است: بعضی از آنها 
الزامی هستند كه بر آن اساس خدای متعال بر ترك 

كند مانند نماز، روزه، زكات، خمس، آن عقاب می
جهاد، حج و امر به معروف و نهی از منكر، و بعضی 

و تكالیف اخلاقی هستند  از تكالیف هم غیر الزامی
و استحسان  كه از آنها تعبیر به استحباب و رجحان

آورند. همۀ این موارد در تحت این عبارت قرار می
گیرند كه انسان نسبت به آنچه كه خدای متعال به می

 او اعطاء كرده است انفاق داشته باشد.

 سه مرحلۀ انفاق: مال، جان، شخصیت
که عرض  این انفاق مراتبی دارد: مرتبۀ در مال ـ

رتبۀ در ـ، مرتبه در جان و مرتبۀ سوّم یعنی م شد
 تر از همۀ آن مراتب است.شخصیت كه مهم

گذشتن از مسائل شخصیتی، گذشتن از 
 آخرین مراتب و آثار وجودی

انفاق در مسائل شخصیتی و از خود گذشتن در 
شود مسئلۀ آن مواردی كه به حیثیّت انسان مربوط می

شود گفت كه بسیار مشكلی است. در واقع می
آخرین مراتب و  گذشتن از این مطلب، گذشتن از
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آثار و شوائب وجودی است. و تمام افرادی كه در 
البته اگر همۀ  مرتبۀ سلوك هستند و غیر از آن افراد ـ

عنوان صددرصد نگوییم بلکه قریب به افراد را به
كنند؛ یعنی در در این مرتبه سقوط می ـ صددرصد

ای با شخصیت و شئون آن مواردی كه قضیه
ری انسان در تعارض است. و اجتماعی و شئون اعتبا

ترین مطلب است! این مطلب بسیار مهم و بلکه مهم
برای توضیح مختصر این مطلب، از ابتدا قضیه را 
طبق آنچه كه در آیات و از كلمات بزرگان استفاده 

 كنیم.شود بیان میمی

 معنای عزیز و ذلیل
ِ جَمِيع  فرماید:در آیه شریفه می ةَ لِِلَّّ ؛ 1ا﴾﴿فإَنَِّ ٱلۡعِزَّ

عزّت فقط اختصاص به پروردگار دارد. عزّت یعنی 
آنچه كه مربوط به شئون ارزشمند انسان است، 
اختصاص به پروردگار دارد. عزیز به شخصی گفته 

شود كه در حیطۀ وجودی خودش، غیر را راه می
دهد. در آن حیطۀ دخل و تصرّفات خودش غیر نمی

د. كسی گویندهد، به آن شخص عزیز میرا راه نمی

                              
 .139(، آیه 4سوره نساء) 1
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تواند در تواند بر انسان امر و نهی كند، كسی نمینمی
انسان دخل و تصرّف كند و بگوید که اینجا بروید و 

نتواند آن اختیارات و  آنجا نروید. وقتی که كسی
واسطۀ تغلّب و غلبه كردن حیثیّات ارادی انسان را به

بر انسان از او سلب كند، به این انسان عزیز 
كسی بتواند زمام امور انسان را  گویند. اگرمی
گوید را انسان دست خود بگیرد و هرچه میبه

گوید انسان بالإجبار سر اطاعت كند و هرچه می
 تسلیم فرود بیاورد این فرد عزیز نیست، ذلیل است.

شود كه در مقابلِ عزیز، ذلیل به شخصی گفته می
فرد دیگری به هر كیفیتی با زور یا با جهات خارجی 

ا با جهات نفسی مثل احتیاجات، بر او غلبه پیدا و ی
مثال انسان رفیقی داشته باشد كه آن بابکند. من

رفیق برای انسان تكلیف تعیین كند چون به او نیاز 
دارد؛ این ذلیل است و عزیز نیست. انسان در منزل 

نحوی باشد كه محیط داخلی منزل بر او حاكم خود به
نیست. انسان بخواهد به باشد این ذلیل است و عزیز 

راهی برود و افراد منزل، او را به سمت دیگری سوق 
بدهند و او مجبور به اطاعت باشد، این ذلیل است و 
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 عزیز نیست.
بله، اشکال ندارد که انسان مطلبی را در منزل 

خواهِ عیالات خود صرف كند؛ مثلًا امروز طور دلبه
فلان جا فلان چیز را بخوریم یا فلان مسافرت یا 

برویم و یا فلان مسئله را تهیه كنیم. مسائل مورد لزوم 
خوشی آنها و و ضروری یا مطالبی كه موجب دل

موجب نشاط در زندگی آنها است را انجام دهیم اینها 
اشكال ندارد و خیلی هم خوب است. ولی دقّت كنید 
که اگر در محدوده و حیطۀ تكلیف، شخص دیگری 

یرد و انسان از او اطاعت كند در مقابل انسان قرار گ
 این انسان ذلیل است و عزیز نیست.

شود كه فرد پس عزیز به شخصی گفته می
دیگری را در حیطۀ اختیار خود و درحیطۀ فعل و 

كسی را دخالت كارهای خود دخالت ندهد، هیچ
البته الآن این مطلب را به این كیفیت بیان  ندهد. ـ

 ـنه  یه توضیح بدهیم.كنیم تا بعد راجع به این قضمی
پدر را دخالت بدهد، نه مادر را دخالت بدهد، نه 
برادر را دخالت بدهد، نه شریك را دخالت بدهد، نه 
زن را دخالت بدهد و نه زن، شوهر را دخالت بدهد 

گویند. نه حاكم هیچ، هیچ! به این شخص عزیز می
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را دخالت بدهد، نه دولت را دخالت بدهد و نه فلان 
كس و فلان ارگان را دخالت بدهد. هیچسازمان 

تواند به اندازۀ سر سوزنی در محدودۀ اختیار و نمی
 شود عزیز.ارادۀ انسان نفوذ كند، این شخص می

اختصاص عزّت به پروردگار در آیات و 
 کلام بزرگان

در قرآن كریم و در لسان بزرگان، این عزّت 
د. اینکه برای ما باشاختصاص به پروردگار دارد نه

كنم. نحوی است عرض میالبته اینکه برای ما به چه
این عزّت اختصاص به ذات پروردگار دارد و خدای 
متعال هیچ ذاتی را در حیطۀ وجودی خود دخیل 

یَفعَلُ الُله ما یشاءُ بقُِدرتهِ ویََكمُ ما یُریدُ »كند. نمی

تهِ واسطۀ قدرتی كه دارد هر كاری را خدا به  1«بعِزَّ

ا أنَ يقَوُلَ لهَُۥ كُن   ﴿إِنَّمَآ أمَۡرُهُٓۥ إذِآَ أرََادَ شَيۡ هد. دانجام می

نَ ٱلَّذِي بِيدَِهۦِ مَلَكُوتُ كُل ِ شَيۡءٖ وَإِليَۡهِ  فيَكَُونُ * فسَُبۡحََٰ

                              
 :، فيما يُعمَل عند النّوم45مصباح كفعمي، ص  1
ما  و يَحكُمُ اللَّه ما يشاء بقُدرتِه يقُول ثلاثاً: يَفعلُ »

 «يُريدُ بعزَّتِه.
واسطه قدرتی که دارد هرامری راکه اراده کند انجام خداوند به» ترجمه: 

 )محقق(« دهد.ت خود، به آنچه بخواهد فرمان میواسطه عزدهد، و بهمی
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نحوی است امر پروردگار و مشیّت او به ؛1ترُۡجَعوُنَ﴾
كه وقتی ارادۀ او به امری تعلّق بگیرد دیگر مطلب 

 ﴿كُن﴾یعنی نفسِ تعلّق اراده با نفس كلمۀ تمام است. 
تكوینیه یكی است و احتیاج به فكر كردن و تهّیه 

 مقدمات ندارد.
خواهید در اینجا یك منزل فرض کنید شما می

كنید و یك طور فوت نمیدفعه که همینبسازید. یك
آپارتمان ده طبقه درست كنید، بلکه هزارتا بیچارگی 

ر این دوره و زمانه، تا اینکه و بدبختی دارد و آن هم د
ها هم یها سفید شود. حالا البتّه بعضهمۀ ریش

دانیم! بالأخره این طرف بُر بلدند وما آن را نمیمیان
برو، آن طرف برو، بالا و پایین و تمام ادارات را 
بگردی و مجوزی پیدا بكنی، بعد تازه باید دنبال 

دفعه یك مصالح بروی، نقشه بكشی، در این بینِ کار،
شخصی نابود شود، مثلًا به پایین پرت شود و تا 

ای انجام شود دُم شتر به زمین بخواهد یك قضیه
طوری كه عرض كردم برای رسد. البتّه همانمی

برهایی هم داریم. بله، ها أقصر فاصله و میانبعضی

                              
 .83و  82(، آیه 36سوره یس ) 1
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 «ای استثنایی هم هست.در هرقاعده»گویند: می
﴿أمَۡرُهُٓۥ إِذآَ أرََادَ و  طور نیستولی پروردگار این

كه اراده به آن تعلّق بگیرد وجود است. همین ا﴾  شَيۡ 
خارجی دارد. خدا احتیاج ندارد به اینکه زور بزند و 
قوای خود را جمع كند و یا مثلًا بنشیند و شب تا 
صبح راجع به اطراف قضیه فكر كند و چندتایی 
قرص اعصاب بخورد و بعد فكر او سرجا 

نَ ٱلَّذِي بِيدَِهۦِ مَلكَُوتُ كُل ِ شَيۡءٖ وَإلِيَۡهِ د.بیای ﴿فسَُبۡحََٰ

طوراست پس منزّه است آن . حالا كه اینترُۡجَعوُنَ﴾
 زمام تمام امور عالم به دست اوست. پروردگاری كه

ملكوت یعنی زمام سببی و زمام عِلّی. این عالَم، 
عالم مُلك است و عالم ملكوت، عالم مافوق است 

جنبه علّی و  كه نسبت به این عالم جنبه عِلّی دارد.
دست اوست، این معلولی دارد. تمام اینها به

 پروردگار متعال است.
عزّت اختصاص به پروردگار دارد چون وجود 

دارد. هر وجودی که در عالم اختصاص به پروردگار 
اش به وجود پروردگار تصّور شود حقیقت و ریشه

گردد و چون اصل و خیر در همۀ امور، وجود برمی
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است پس وجود پروردگار كه اصل همۀ موجودات 
است منشأ برای امور حقیقی است، و امور اعتباری 

 در ذات پروردگار راهی ندارد.

نظام  ای به بناء فلسفۀ تشریع واشاره
 تربیتی اسلام

اگر یاد رفقا باشد در آن وقتی كه راجع به مسائل 
كردیم فلسفۀ تشریع و فلسفۀ سیاسی اسلام بحث می

نظام تربیتی در اسلام را به این نقطه برگرداندیم كه 
در عالم، وجود اختصاص به پروردگار دارد و چون 
اختصاص به پروردگار دارد پس آن آثار وجودی باید 

ناحیه سرچشمه بگیرد و دیگر كسی وجود  از این
، 1«هااگر نازى كند از هم فرو ريزند قالب»ندارد. 

 رود.تمام عالم از بین می

تمام بنای سلوک، صفر بودن همه چیز 
 درقبال پروردگار

اگر یادتان باشد من حتّی چند مرتبه بلكه بارها 

                              
 :8دیوان نظیری نیشابوری، غزل شماره  1

به محض التفاتی زنده دارد آفرینش را   ***   
 هااگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب
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ام و باز هم تكرار خواهم همین مسئله را تكرار كرده
چون تمام بنای وجودی و تربیتی در اسلام و  كرد،

در سلوك بر همین یك مسئله و این مبنا بنا شده 
ام كه حتّی است. و من این مطلب را چند مرتبه گفته

رسول اكرم صلّی الله علیه و آله و سلّم با تمام 
خصوصیاتی كه دارد و با تمام قدرتی كه دارد و با 

وجود پروردگار تمام حیطۀ وجودی كه دارد درقبال 
اضافۀ صفر است. یعنی اگر ما وجود پروردگار را به

نهایت و یك عدد جبری فرض كنیم، وجود بی
شود و بقیّۀ افراد دیگر پیغمبر اكرم صفرِ صفرِ صفر می

طور كلّی فلسفۀ به جای خود معلوم هستند و اصلًا به
 كند.توحید همین را اقتضا می

وجودی برای  خواهندهایی كه میاین ولایتی
ائمّه درقبال پروردگار تصوّر كنند، مانند شیخ احمد 

و   1است احسائی كه شیخیّه از آنها نشأت گرفته
های ما که راجع به ولایتیچنین بعضی از همهم

كرد و گویند که چه میالسلام میامیرالمؤمنین علیه

                              
، برای شناخت بیشتر افکار شیخ احمد احسایی رجوع شود به الله شناسی 1

 .185تا  177، ص5؛ امام شناسی، ج73تا  64، ص3ج
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كرد. و امیرالمؤمنین درقبال وجود پروردگار چه می
خودش هم حساب و كتابی دارد، همۀ است و برای 

اینها در شرك محض هستند. تمام ذرّات وجودی و 
زند كه من سلولهای بدن امیرالمؤمنین فریاد می

درقبال وجود پروردگار صِفرم، صفر، صفر، صفر. 
كند و اگر نخواهد شخص اگر بخواهد من را علی می

 كند.دیگری را علی می

ل الله نحوۀ احاطۀ ولایی امام زمان عج
 تعالی فرجه بر همۀ عالم

امام زمان با تمام آنچه كه ما نسبت به آن حضرت 
معتقد هستیم، احاطۀ وجود ولایی امام زمان عجَّل الله 

الفداء بر  تعالی فرجه الشریف و جعلنا لتراب مقدمه
ای نحوی است كه قبل از اینكه هر حادثههمۀ عالم به

ه در وجود امام زمان در این دنیا اتّفاق بیفتد آن حادث
ثبت است. یعنی الآن این مجلسی كه امروز در اینجا 

این مطلب از نظر تقریب زمانی  تحقق پیدا كرده ـ
ـ حدود  است والّا اصلًا در آنجا زمان وجود ندارد

دنیا آمد این مجلس سال پیش كه امام زمان به 1200
در نفس حضرت وجود داشته است. حضرت حدود 

سال طول  250دنیا آمدند. چون به سال قبل 1200
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السلام بوده است و الآن سنۀ تمام ائمّه علیهم حیات
سال  1200ای است. یعنی این مجلس و خرده 1400

قبل در وجود حضرت ثبت بوده است. یعنی در آن 
نشان و هیچ وقتی كه نه از تاك نشانی بود و نه از تاك

نست در داخبری از ما و اوضاع ما نبود، حضرت می
روز جمعه نهم جمادی الثانی چنین مجلسی در اینجا 
منعقد خواهد شد و مطالبش هم از این قبیل خواهد 

 ـامام  البته رفقا باید تاریخ قمری را بلد باشند. بود. ـ
زمان این است. البته تازه این تقریب است و الّا اصلًا 

سال یعنی چه؟!  1200در آنجا زمان معنا ندارد. 
السلام خارج از زمان است یی ائمّه علیهموجود ولا

و در آنجا جنبۀ قدمت دارد نه جنبۀ حدوث زمانی. 
السّلام قدیم زمانی و یعنی وجود ولایی امام علیه

حدوث ذاتی است و این اصلًا در مرتبۀ زمان 
 گنجد.نمی

اگر این امام زمان با این خصوصیت در اینجا 
ال كنیم که تشریف داشته باشند و از آن حضرت سؤ

بینید، شما برای خود درقبال پروردگار چه حیثیتی می
بینید، حضرت در جواب ای میچه قدرت و اراده



14 

این « من صفرم، صفرم، صفر، صفر!»خواهند فرمود: 
ایستم. روز قیامت را بنده یقین دارم و پای آن هم می

هم هر كس راجع به این قضیه سؤال کند، جواب 
نسبت به بعضی از مسائل یقین خواهم داد. چون ما 

خاطر این است كه او داریم و امام این است. این به
تنها خیر، نهاست. ولی ما و شما نه امام زمان شده

صفر نیستیم بلكه بعضی از ما صد است، یكی یك 
میلیون است، یكی یك میلیارد است، یكی ده میلیارد 

عا كنیم. ما ادّخیر، ما با حضرت فرق میاست. نه
داریم و خیلی هم قوی هستیم. ما عددهای بسیار 

ایم، امّا حضرت طویلی برای خود انتخاب كرده
طور نیست و چون انتخاب نكرد و خود را صفر این

 دید، امام زمان شد.
پس عزّت، اختصاص به پروردگار دارد و 

تواند درقبال این عزّت عرض اندام كس نمیهیچ
كه من درقبال این  تواند بگویدكس نمیكند. هیچ

عزّت پروردگار برای خود جایگاهی دارم. و یا 
بگوید که خدا را در نظر بگیر و من كاری ندارم ولی 

خواهی خدا را من را هم باید در نظر بگیری. اگر می
در نظر بگیری بگیر ولی باید برای من هم حساب باز 
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كنی. این ملاك برای حركت تكاملی انسان در عالم 
در عالم تربیت است، ملاک این است. حال تشریع و 

خدای متعال این عزّت را به بعضی از افراد و به مقدار 
گوید كند. مثلًا خداوند میسعۀ وجودی آنها عطا می

که انسان باید از پدر اطاعت كند یعنی برای پدر از 
قرار داده است و آن عزّت، آن عزّت خود سهمی

 عزّت خداست.

یست عین ارتباط با ارتباط با پدر کمون
 شیعۀ امیرالمؤمنین

رضوان الله تعالی  یكی خدمت مرحوم آقا ـ
ـ آمده بود و گفته بود كه پدر بنده كمونیست  علیه

است و اصلًا دین ندارد، با او چه ارتباطی داشته 
باید مانند یك شیعه »باشم؟ ایشان فرمودند: 

الآن این « امیرالمؤمنین در خدمت او قرار بگیری.
ت را چه کسی به این پدر داده است؟ اگر پدر عزّ

دنبال کارش كند وبهعزّت نداشته باشد پسر اعتنا نمی
رود، مانند خیلی از افرادی که در خیابان حركت می
كنند و این پسر بین پدرش و آنها تفاوتی می

مقدار به پدر همینگذارد. خدا این عزّت را به نمی
گوید که به این قدر یعنایت كرده و بر طبق تكلیف م
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از پدر یا مادر اطاعت بكن، تا وقتی كه تو را به حرام 
 امر نكنند.

ٓ أنَ تشُۡرِكَ بِي مَا ليَۡسَ لكََ بِهۦِ  هَداَكَ عَلَىَٰ ﴿وَإنِ جََٰ

تا وقتی اطاعت آنها را انجام »1؛عِلۡمٞ فلَََ تطُِعۡهُمَا﴾
بده كه تو را به معصیت امر نكنند و درقبال 

 «تشریع، شریك من واقع نشوند.
عدم اطاعت از پدر و مادر در امر خلاف 

 مصلحت دینی
حركت كن و  گویم که از این طرفمن به تو می

گویند که از آن طرف حركت پدر و مادر به تو می
توانند فرزند ادر هم نمیطور نیست؛ پدر و مكن، این

خود، پسر یا دختر را به راهی كه بر خلاف مصلحت 
دینی آنها باشد امر كنند و اگر امر كردند امر آنها مُطاع 

شان در مسائل عادی و نیست. بله، نظر وخواسته
خواهد مسائل روزمره بر مطلبی است و دلش می

پسرش این كار را انجام بدهد و آن پسر باید انجام 
 دهد، وظیفه دارد و باید احترام بگذارد.ب

یا اینکه باید نسبت به مادر یا نسبت به استاد و یا 
كه به نسبت به معلّم احترام بگذارد. و این احترامی

                              
 .15(، آیه 31سوره لقمان ) 1
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گذارد یعنی خدای متعال آن عزّت را به این معلّم می
مقدار به معلّم عنایت كرده است و باید نسبت به 

داری. احترام او را نگه  دهد،كسی كه به تو تعلیم می
طور نسبت به بزرگتر تااینكه نسبت به امام و همین

 السّلام برسد.علیه
خاطر وجود گذاریم بهكه ما به امام میآیا احترامی

واسطۀ آن عزّتی خود امام درقبال پروردگار است یا به
است كه خداوند به امام داده است؟ البتّه بی حساب 

م خود را به صفات الهی دهد، چون اماهم نمی
متّصف كرده و از نفس بیرون آمده و با آن ذات 
وحدت پیدا كرده است. لذا به مقتضای وحدت در 
ولایت، وحدت در عزّت هم به امام تسرّی پیدا 

كند و از این نقطه نظر انسان باید از امام اطاعت می
 كند.

و بر طبق این قاعده مراتب اطاعت در انسان 
طور شد؛ انسان نسبت به معلّم یك متفاوت خواهد

طور كند و نسبت به پدر و مادر یكاطاعت می
كند و نسبت به امام باید اطاعت بدون قید اطاعت می

و شرط داشته باشد. یعنی وقتی امام بگوید که این 
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كار را بكن، دیگر انسان فكر نكند برای چه انجام 
پایین  كند و بالا ودهد. بله، راجع به بقیّه فكر می

را بكن،  گوید که این كاركند ولی وقتی امام میمی
دیگر تمام شد. یعنی دیگر راجع به این مسئله كه آیا 
چه مقدار اطاعت كند، امروز، فردا، كم، زیاد، در 
كجا، در چه موقعیت، در این مجلس، همۀ اینها دیگر 

رود. چون اطاعت از امام علیه تمام است و از بین می
ای طاعت از خداست. یعنی امام به مرتبهالسّلام، ا

رسیده است كه جهات اعتباری در آن مرتبه برداشته 
طوری كه اطاعت انسان از پروردگار شده و همان

اطاعت تكوینی است یعنی ریشۀ تكوینی دارد، 
السّلام هم عین اطاعت اطاعت انسان از امام علیه

انسان از پروردگار، ریشۀ تكوینی و صددرصد و 
ون یك سر سوزن كم و زیاد دارد؛ این اطاعت بد

 شود از امام.می

 موارد عزّت در زندگی انسان
پس تا اینجا معنای عزّت روشن شد كه عزّت 
چیزی است كه خدای متعال به یك شخص عنایت 

كند و آن شخص به مقتضای آن عزّت، در میان می
رود و كند، راه میكند، حركت میافراد سلوك می
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 گیرد.تصمیم می
طبیعی است که این عزّت ممكن است بر اساس 

وجود بیاید. شخصیتی كه انسان جهات مختلفی به
كند آن كند و انسان را از سایر افراد جدا میپیدا می

شخصیت ممكن است بر اساس علل مختلفی تحقّق 
پیدا كند. ممكن است یك شخص دارای مال بسیاری 

حساب ارزشی بهباشد و همین مسئله از دیدگاه مردم 
شود بیاید كه او را از دیگران ممتاز كند و این می

عزّت. یعنی عزّتی كه از ناحیۀ ازدیاد مال برای یك 
شود. یك عزّت ممكن است از ناحیۀ شخص پیدا می

ازدیاد علم باشد. شخص داری علم و دارای احاطۀ 
معلومات زیاد است. معلوماتی كه مورد احتیاج مردم 

طۀ این ازدیاد معلومات شخصیتی برای واساست و به
گیرد. شود كه مورد احترام مردم قرار میاو پیدا می

دارد. یك شخص هست پس این عزّت ریشۀ علمی
واسطۀ آن منصب که منصب اجتماعی دارد و به

گیرد، اجتماعی مورد احترام و تعظیم افراد قرار می
این هم یك عزّت است. یكی ممكن است كه 

ل جمال و صورت زیبایی دارد، بیانی دارد، مثابابمن
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واسطۀ این مسئله برخوردی دارد، اخلاقی دارد كه به
 گیرد.مورد توجّه مردم قرار می

جهات مختلف، چه جهات مادّی و چه جهات 
های تحقق عزّت، تحقق شخصیّت و معنوی ریشه

تحقق ارزش در وجود انسان هستند. حال یا این 
ی هستند، مثل شخصی كه های واقعها ارزشارزش

علم دارد و این علم یك ارزش واقعی است و یا 
فرض كنید شخصی مال دارد و این مال اعتباری 
است و ارزش واقعی ندارد. مال چیزی نیست كه 
انسان بخواهد نسبت به آن بر دیگران فخر بفروشد 
ولی علم چیزی است كه خودش فی حدّ نفسه برای 

وا چیزی است كه برای آفرین است. تقانسان ارزش
واسطۀ تقوایی ها بهآفرین است. بعضیانسان ارزش

مثال بابكه دارند در میان مردم محترم هستند. من
شخصی خودش عالم است و خیلی هم علم دارد امّا 

آورد، جا میاحترام شخصی كه دارای تقوا است را به
دهم علم این عالم را که آن شخص متّقی یكدرحالی
رد ولی همین قدر تقوایی كه در او هست و هم ندا

جهات اخلاقی كه در او تحقق پیدا كرده است 
یابی و ارزشمندی جهات ارزشی موجب شخصیت
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او درقبال دیگران خواهد بود و دیگران به او احترام 
و این مسئله مربوط به تقوا است. یا اینكه  گذارند.می

احترام  واسطۀ جنبۀ نسبی که دارد به اویك شخص به
گذارند، مثلًا پدر ومادر فردی است؛ هرچند که می
جنبۀ نسبی او یك جنبۀ حقیقی و واقعی است و  آن

اعتباری نیست. امّا اگر شخص منصبی دارد و 
گذارند، مثلًا رئیس واسطۀ منصبش به او احترام میبه

تر است، تمام جمهور است یا بالاتر است و یا پایین
ی هستند كه یك روز جامعه به او اینها حیثیات اعتبار

كند و روز دیگر جامعه همان را از او اعطاء می
پردازد و روز دیگر از او گیرد. یك روز به او میمی

 گویند جهات اعتباری.كند که به اینها میسلب می
وجود آمده و آن عزّت، بر حال چه شخصیت به

اساس جهات حقیقی باشد یا بر اساس جهات 
و اصل  اش از خداست و اینشد همهاعتباری با

فلسفۀ تبیین شخصیت و جایگاه عزّت در مكتب 
توحید است. انسان علم را از كجا آورده است؟ 

ـ علم از  راجع به این قضایا كه صحبت شده بود ـ
ناحیۀ پروردگار آمده است، بنابراین آثار این علم هم 
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متوجۀ پروردگار خواهد شد. انسان منصب را از كجا 
 ورده است؟! از پروردگار آورده است.آ

سابق رسم بر این بود و در حكایات هم آمده 
دانم که آیا راست و درست است یا است و نمی

رفت مردم بیرون نیست که وقتی پادشاهی از دنیا می
شدند و یك كبوتر که اسم آن را هُما جمع می

آمد و روی سر هر كسی گذاشتند به پرواز در میمی
و این مسئله هم   1شدشست او پادشاه مینکه می

شانسی است. پس حالا آیا شخصی كه پادشاه شده 
بیاید و بر دیگران فخر بفروشد كه ما از شما بالاتر 

خیر، اگر كبوتر روی سر كسی دیگر هستیم؟! نه
نشست او پادشاه بود. آن کبوتر فقط یك خرده می

دا راه را گُم كرده است، یك متری مسئله تفاوت پی
واسطۀ اختلاف یك متر یا نیم كرده و آن شخص به

                              
 باورهای عامیانه )حسن ذوالفقاري(: 1
اي و معروف در ادبيات فارسي است که رمزپردازي آن هما پرنده اسطوره»

کند شود. هما در بلنداي آسمان پرواز ميبا مفاهيم دولت و اقبال مرتبط مي
هاي خود پوشانده، عطا هاي خود را به کساني که با بالکوييو فضايل و ني

 «کردند.نشست، او را شاه ميکند. هرگاه هما بر سر کسي ميمي
هما مرغي است خجسته در ولايت صاعون بود و در هر »نويسد: طوسي مي

گردد و آن سال که بر سر شخص نشيند، آن مدتي ظاهر گردد، گرد شهر مي
ردم با هم اتفاق کردند بر سر هرکسي که نشيند او را ملک سال فراخي بود. م

 )محقق(« کنند و او را پادشاهي دهند.
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متر پادشاه شده است، امّا هیچ مطلبی غیر از این 
 وجود ندارد.

رأی دادن مردم براساس تخیلات، نه 
 های واقعیارزش

کسی خیال نكند كه مطلبی الآن هم همین است و 
آید و به او رأی یكی از این آقا خوشش می. هست

مجلس شود، یكی از آن آقا  دهد كه نمایندۀمی
دهد كه وكیل شود، یكی آید و رأی میخوشش می

آید كه خاطر جهاتی خوشش میاز آن شخص به
یا . وصی یا وکیل شود، اینها جهات اعتباری هستند

خواهند در سازمان یا بیمارستانی رأی فرض کنید می
بگیرند؛ حالا یك نفر كمتر رأی بیاورد یا بیشتر رأی 

وقتی که انسان نگاه [. تمام اینها اعتبار است]بیاورد، 
بر  گونه امور چندانشود كه اینكند متوجه میمی

های واقعی نیستند و مسائل دیگری مثل اساس ارزش
هایی، حقّ و هایی، بدآمدنآمدنتخیلاتی، خوش

در رأی و ]ای ای و آیندههایی، مسائل گذشتهحساب
هم معمولًا و مردم [ انتخاب مردم دخیل هستند

تاریخ . اندطور بودهطور هستند و همینهمین
هایی كه گرفته دهد كه در تصمیمطور نشان میاین
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شود بیش از آنچه كه به حقّ و واقعیت توجّه شود می
به تخیّلات و تصوّرات و ارزشهای غیر واقعی توجّه 

 .شودمی
یادم هست چند سال پیش در زمان شاه، این 

جمهورهای آمریكا بود از رئیس قضیه راجع به یكی
ـ كه وقتی در آمریکا  ظاهراً زمان كِندی بود ـ

انتخابات کرده بودند كندی بیشتر از بقیّه رأی آورده 
بود و وقتی كه نظرسنجی كردند گفته بودند: دیدیم 

 تر است!تیپكندی از آن یكی خوش

 جانبۀ آمریکا بر دنیاحکومت همه
كند؛ الآن حكومت میآمریکا از هر جهت بر دنیا 

نیاز كدام كشور است كه از نظر مسائلش از آمریكا بی
باشد؟! همۀ کشورها در مسائل خودشان چه مسائل 
تكنیكی، فنّی، بهداشتی و اقتصادی به آمریکا متّكی 

گذارد. و این ها را میهستند و طبعاً هم او سیاست
جمهور شدن در كشوری ظاهر شخص اساس رئیس

واهد بر دنیا حكومت كند و مردم خاست كه می
كنند كه نه عقلش بیشتر رئیسش را فردی انتخاب می

است و نه ادراكاتش بیشتر است، بلکه فردی است 
دارد؛ این  كه از نظر ظاهری نسبت به دیگران ترجیح
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شود. البته در آنجا ملاك برای انتخاب مردم می
طور نیست كه فقط این باشد و این ظاهر مطلب این

گردانند و قضیه است ولی افراد زیادی مطالب را می
طور فقط از نظر انتخاب یك ریاست جمهور این

 است.
خواهد یك شخص را یعنی یك فرد كه می

انتخاب كند ملاك را ظاهر آراستۀ نسبت به دیگری 
ای است داند. این افكار مردم است و این مسئلهمی

شما در این  كه نیاز به تحقیق و بررسی بیشتر ندارد.
ببینید هر كسی عكس و انتخابات که نگاه كنید می

پلاكارد وکاغذهای تبلیغاتی بیشتری داشته باشد، 
ها را نگاه اید؟! این عكسآورد. مگر ندیدهرأی می

خواهی خودت را نشان بدهی کنید. تو اگر می
توانی با یك عكس سیاه و سفید هم نشان بدهی، می

و عكس چند متری و  قدر چاپ كردندیگر این
كه خرج  شصت رنگ كردن آن و كاغذهای گلاسه ـ

ـ برای چیست؟! یعنی آیا  هر كدام چقدر زیاد است
خواهی سیرتت را شما با رنگ آمیزیِ صورتت می

تر كه عکسش قشنگ دهی؟! یعنی كسینشان می
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كند؟! یا بیفتد سیرت او هم برای مردم بهتر تجّلی می
آمیزی تخیّلات عوام را در  اینكه نه، با این رنگ
ها دهی؟! شما با این پُركردناختیار خودت قرار می

و این تبلیغات فشرده و بمبارانی كه بر افكار و 
تخیّلات و احساسات بچّۀ چهارده ساله، بچّۀ پانزده 

كنید ساله، بچّۀ بیست ساله، پیرمرد و جوان وارد می
د و گیریآن افكار احساسی را در مشت خودتان می

طور طور نیست؟! همینآورید. مگر اینرأی می
 است.

شود که هرچه تبلیغات امّا آدم عاقل متوّجه می
گیرد. بیشتر باشد او از میان آنها بیشتر فاصله می

باشد او از آن محیط تبلیغاتی  1هرچه بیشتر پروپاگاندا
شود، برای اینکه مشخص است که بیشتر جدا می

هید فردی را انتخاب كنید خواقضیه چیست. شما می
اینکه اش مملكتی را اداره كند نهكه با قوای عقلانی

خواهد برای دنیا صحنۀ فیلم بازی كند. او كه نمی
نمایش بیاورد كه ببینید این شخص ظاهر بهتری از 

                              
1  Propagandaای ارتباط است که در آن، اطلاعاتِ هماهنگ و : گونه

دار برای بسیج افکار عمومی از طریق تبلیغات سیاسی پخش و جهت
 شود. )محقق(فرستاده می
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خواهد مملكتی را اداره كند، او دارد، بلکه می
خواهد به تمام خواهد نظامی را اداره كند، میمی

فكار مختلف در سطوح مختلف جمعیّت احترام ا
بگذارد و تمام افكار افراد را در هر سطحی بهاء 
بدهد. چنین فردی که نباید با عکس رنگی انتخاب 
شود! مگر اینجا نقّاشی است؟! مگر صحنۀ تئاتر 

منظر را برای جلب توجّه است که افراد خوش
 كند.مشتری بیاورند؟! مسئله فرق می

ما یك آدم خوش تیپی را برای مثل اینكه ش
اندازۀ بچّۀ چند كلاس ریاضی انتخاب كنید كه به

فهمد. كلاس ریاضی گچ و تخته و حلّ ساله هم نمی
كردن معادلات و مجهولات جبری و... است و 
كلاس اَدا و اطوار نیست. بله، اگر كلاس دیگری 

كنند. آیند و او را برای آن کلاس انتخاب میباشد می
مثال برای كلاس ریاضی و كلاس فلسفه بابنامّا م

هایی كه جنبۀ تعقّل دارد آیا باید مغز را و برای كلاس
حساب آورد؟! متأسفانه حساب آورد یا اندام را بهبه

جای گزینش مغز و تعقّل، به گزینش اندام مبتلا ما به
 هستیم.
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ها به علةالعلل و برگشت ریشۀ تمام عزت
 خداوند

خداوند متعال به افراد عنایت این عزّتی كه 
كند بر اساس یك ریشه است، یك علّت دارد. می

كنیم همۀ این علل را مربوط به وقتی كه جستجو می
بینیم، برگشت همۀ علل به آن است. آن علّةالعلل می

خواست اگر به كسی مال داده، او داده است. اگر نمی
 داد. این مشتری را چه کسی آوردهکه مال را نمی

توانست جای دیگر ببرد. اگر به كسی علم است؟ می
داده او داده است. چه کسی استعداد را به ما داده 

ایم؟ ما كه از است؟ ما این استعداد را از كجا آورده
ایم؟ از كجا مادر متولّد شدیم از كجا استعداد را آورده

ایم؟ از كجا تحمّل مطالب را حافظه را آورده
ایم؟! مان اینها را بدست آوردهایم؟ آیا خودآورده

اند پس چه کسی برای ما این شرایطی اینها كه نبوده
وجود آمده، مهیّا كرده است؟ این اموری كه را كه به

دست به دست هم داده تا برای ما این اندوختۀ علمی 
حاصل شود، چه کسی این را برای ما آورده است؟ 
خدا برای ما آورده است، پس برگشت همه به 

ها پنج اوست. چه کسی تحمّل را داده است؟ بعضی



_________________________________________________________________ 

29 

ها گذارند امّا بعضیكنند و كنار میدقیقه مطالعه می
شوند، چه كنند و خسته نمیپنج ساعت مطالعه می

کسی این تحمّل را داده است؟ او تحمّل را داده 
است. حالا بنده بیایم و افتخار بكنم كه ما زحمت 

 لم از اوست.كشیدیم و ما چه كردیم! این ع
شد و این قضیه خیلی از اوقات برای من پیدا می

ها در فلان مشكل علمی فكر شود كه مثلًا ساعتمی
مرتبه ناخودآگاه شود و یككنم و حلّ نمیمی

شود. گاهی شود و آن قضیه حل میای زده میجرقه
شود كه یك شب تا صبح راجع به یك از اوقات می

ه فهمیدن یك كلمه فكر قضیۀ جزئیِ جزئی و راجع ب
را به یك بچّۀ ده ساله یا دوازده  كنم كه اگر آنمی

 فهمد.ساله نشان بدهید می
یك شب یادم هست در عبارتی گیر كرده بودیم 

دانستیم که این چیست. هرچه فكر كردیم به و نمی
كردم و مان نرسید و اصلًا من تعجّب میذهن

را درس دادم گفتم: خدایا دیروز من این عبارت می
فهمم؟! فردا صبح كه شد دیدم چطور حالا اصلاً نمی
خیلی ساده مثل كلمۀ نَعَم یا بَلی  این عبارت یك كلمۀ
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است. یعنی یك چیز بسیار جزئی و بسیار بسیط بوده 
گوید: ما به تو است؛ این برای چیست؟ خدا می

دادیم و حالا از تو گرفتیم. آنچه كه دادیم مال ما بود 
ه را هم كه گرفتیم مال ما بود و در این میان، تو و آنچ

باید بفهمی. حالا فهمیدی یا نه؟! خیلی مسئله مهمّ 
خواهیم وارد بحثمان شویم كم میاست! از اینجا كم

 و به اندازۀ كافی مقدمه گفتیم.
این عزّتی كه خدای متعال داده است همه 
بازگشتش به اوست و مال اوست. حالا ما آمدیم در 

ن دنیا و این عزّت را به خودمان بستیم؛ من علم ای
دارم، من كمال دارم، من جمال دارم، من در میان 

قدر كنم و اینافراد شخصیت دارم، من صحبت می
نشینند، من آیند پای صحبت ما میافراد می

كنم، من دستور نویسم، من روزنامه پخش میمی
برای  رویم و این جمعیتجا میدهم، ما به فلانمی

كشند و ما در كجاها آیند و هورا میدیدن ما می
رویم. من، من، من! همۀ اینها اشتباه است، اشتباه می

در اشتباه! تمام اینها گم كردن مقصد و از دست دادن 
طور بودم، ما طور بودم، من آنهدف است. من این

طور بگویم فلان قضیه طور كردیم، اگر من ایناین
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تاد و اگر من آن را بگویم فلان قضیه اتّفاق خواهد اف
 اتّفاق خواهد افتاد.

جُنبان حلقه»مرحوم علامه طهرانی: 
دیگری است ولی ما خودمان را با 

 «جنبان عوضی گرفتیمحلقه
آمد که مسائلی سابقاً برخی از موارد پیش می

برای من در ابعاد مختلف مجهول بود؛ چه مسائل 
اهی از مرحوم آقا گسیاسی و چه مسائل علمی و گاه

كردم. چند سال قبل از فوت مرحوم هایی میسؤال
ـ راجع به یك جریانی  رضوان الله تعالی علیه آقا ـ

سؤال كردم كه آقا با این همه توقّعاتی كه بود، با این 
كه بود، با این همه شوقی كه بود، همه استقبال مردمی

ن هایی كه بود چرا فلابا این همه ایثار و فداكاری
 قضیه اتفّاق نیفتاد؟! ایشان فرمودند:

كنیم که ما در كارها خاطر اینكه ما خیال میبه
خواهد نشان تصمیم گیرنده هستیم و خدا می

بدهد که شما یك حلقه هستید مثل میلیاردها 
طور در جریان است و یكی از ای كه همینحلقه

جنبان دیگری است. آنها هم شما هستید و حلقه
 جنبان عوضی گرفتیم.ما خودمان را با حلقه

ایم و اوّل سط یك حلقه هستیم و آمدهما این و
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کنیم که همۀ این زنجیر به ما ایم و فکر میایستاده
گذارد و بسته است. خدا دقیقاً پایش را در آنجا می

خواهی بكن. حالا فرماید: بفرما حالا هر کار میمی
بینید توانی بفرما. و شما میانجام بده. حالا اگر می

کنید به داد و بیداد، که کار درست نشد و شروع می
خیر، بیا و داد و بیداد را بر نفس ای هَوار، ای فلان. نه

زنی؟ خودت بزن. چرا داد و بیداد را بر دیگران می
ای داد و بیداد را بر خودت بزن كه راه را عوضی رفته

جای او ای. خودت را بهو مسیر را عوضی طی كرده
باید »و « شودباید ب»ای و در مقام امر و نهی گذاشته

« باید نشود»و « باید بشود»ای. درآورده« نشود
اختصاص به ذات او دارد و وقتی كه ما نسبت به این 

داند چه عواقب و مطلب غفلت كنیم دیگر خدا می
 آید.نتایجی برای انسان پیش می

باید بدانیم که این عزّت از كجا آمده است؟ او 
قدر تجربه گیرد. ما ایندهد و فردا میامروز می

ایم كه دیگر بس است. چقدر باید تجربه کرد؟! كرده
واقعاً دیگر انسان چقدر تجربه كند؟! و این 

تنها نسبت به اختصاص به كسی ندارد. این مسئله نه
كافر، نسبت به فاسق و نسبت به مُلحد هست بلکه 
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مؤمن و معتقد و همۀ افراد درقبال این قضیه 
 سئله هیچ تفاوتی ندارد.اند و نسبت به این میكسان

ت را فرمایند که باید این عزّلذا خدای متعال می
در راه من خرج كنی. باید این احترامی را كه مردم به 

گذارند از من بدانی. این شخصیتی را كه الآن تو می
وجود آمده است را شخصیتِ من بدانی نه برای تو به

دست آمده اینکه از خودت بهشخصیت خودت، نه
وجود آمده است. این اینکه از خودت بهست و نها

حالاتی كه الآن وجود دارد واقعاً از من بدانی، نه 
گوییم: بله، صورت ظاهر میصورت ظاهر. ما بهبه

هرچه هست از خداست امّا وقتی كه پای عمل 
 تكّه كنیم.خواهیم طرف را تكّهافتد میمی

تا نرسیدن به حقیقت عبودیت، نگوییم: 
 «از خود چیزی نداریم!ما »

ما از خود چه : »گفتبنده خدایی بود که دائماً می
دفعه با ما یك.« هرچه هست از خداست! داریم؟

: خود گفتیم کاری کنیم كه دیگر این شخص نگوید
لذا در مجلسی در یكی از !« ما از خود چه داریم؟»

كسی . ها بودیم و ده، پانزده نفری هم بودندشهرستان
شاءالله خدا سایۀ إن: »دۀ خدا رو كرد وگفتبه آن بن
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مبارك را مستدام كند و خداوند شما را بعد از فلانی، 
نه، ما »آن بندۀ خدا هم گفت که .« داردبرای ما نگه 

بله، : گفتم«. از خود چیزی نداریم و كسی نیستیم
حرف ایشان درست است و ما هیچی نیستیم و ما 

. ه با شما یكسانیمكسی نیستیم و ما هم در این قضی
خاطر آقا به ما حالا ما پسر مرحوم آقا بودیم و به

گذاشتند و اگر آقا نبودند اصلًا ما را در آن احترام می
دفعه دیدیم ورق برگشت و دادند و یكخانه راه نمی

! دفعه قضیه عوض شدما که تا حالا مقرّب بودیم یك
ای داده شد نامهو بعد یك مرتبه تا دو مرتبه تذكّر آیین

ها بدهكار و وقتی که دیدند گوش ما به این حرف
نیست قضیّه از تذكّر گذشت و دیگر مسئله به جهات 

 !تأدیبی و تنبیهی رسید
ها از این قضیه گذشت تا اینکه یك روز من ماه

جایی بودم و راجع به این قضیّه با شخصی در 
صحبت شد و آن شخص نیز همین مطلب که ما 

م را گفت. گفتم: صبركن، شما یك چیزی نیستی
جا خواستیم که قضیّه حرف زدی، ولی ما در یك 

چنان مطلب درست شود و راست آن را بگوییم، آن
ریخت كه خواجه حافظ هم در هم خورد و بههم به
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اینکه مطلب فقط در آن مجلس شیراز فهمید. و نه
طور است و بوده باشد، بلکه گفتند که فلانی این

كند و امثال اینها. و بعد رعایت مسائل را نمی فلانی
هم نوبت به جهات تأدیبی رسید و بحمدالله آقایانِ 
مریدان هم در مقام برآمدند و نتوانستند خُردۀ بر 
استاد خود را نادیده بگیرند و دیگر مسئله داشت اوج 

كرد. به آن شخص گفتم: یك خواهش از پیدا می
ا دیگر نفرمایید. بله، كنم كه این یك مطلب رشما می

هر وقتی من و شما به اینجا رسیدیم و واقعاً دیدیم 
خیلی كار داریم و ما هم  که چیزی نیستیم ـ

ـ و به جایی رسیدیم كه دیدیم واقعاً  طور!همین
توانیم این را بگوییم. ولی چیزی نیستیم، آن موقع می

ایم اصلًا صدایش را در نیاوریم. تا به آنجا نرسیده
لا لازم هم نیست که حتما بگوییم ما كسی نیستیم حا

و ما چیزی نیستیم تا از این قضیه به عافیت بگذریم 
 و ردّ شویم.

مانع پذیرش حقّ، گیر کردن در حیثیات و 
 شئون فردی و اجتماعی

تك از افراد و این مطلب در همه جا و برای تك
شاءالله گویم و إنهست. حالا بنده به سهم خودم می
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ا نسبت به این قضیّه قطعاً از ما جلوتر هستند، رفق
چون هر كسی بر ذات خود و بر منویّات و نفسانیّات 
خودش بیش از دیگران اطّلاع دارد. جدّاً من در اینجا 

مان را كنم، بالأخره باید رفیقانه حرفتواضع هم نمی
بزنیم و نباید مطلب را از خودمان پنهان كنیم. مسئله 

خصوص در ت به افرادی که بهمشكل است و نسب
تر است، خیلی قضیّه زیِّ علم هستند خیلی مشكل

تر است و ما باید نسبت به این قضیّه بیشتر مشكل
مراقب باشیم. ریشۀ مسئله این است كه از اوست و 
انسان نباید خود را در اینجا جدا ببیند بلکه باید در 

 یك راستا و در یك مسیر ببیند.
است در جهات مختلفی برای این قضیّه ممكن 

مردم ظهور پیدا كند و حتّی ممكن است نسبت به 
خاطر جهات مسائل شرعی برای افراد باشد یعنی به

توانند از بعضی خصوصیات و حیثیات شرعی نمی
گذرند ولی شخصیتی خودشان بگذرند، از مال می

گذرند. از امروز در نظر نسبت به این قضیه نمی
موارد عینی این مسئله را برای داشتم كه بعضی از 

رفقا بگویم تا اینكه این قضیّه بهتر در نفس قرار بگیرد 
 و اگر خدا بخواهد امروز این مطلب را تمام كنیم.
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 وجوب حلق در حجّ 
یکی از مسائل، زدن موی سر است. این مطلب 

روند دیده شده است. كسی در افرادی كه به حجّ می
ر خود را بتراشد و رود باید موی سكه به حجّ می

واجب است حلق كند. البتّه حلق در عمره نیست و 
تواند بكند در عمره باید تقصیر كند، البته حلق هم می

و اشكالی ندارد. تقصیر یعنی مقداری از مو یا ناخن 
را قطع كردن؛ حلق هم اشكال ندارد. ولی در حجّ 

رود موی شرعاً واجب است برای كسی كه به حجّ می
را حلق كند و سر را در منیٰ بتراشد. برای  سر خود

كسی كه در سفر اوّل است واجب است و برای كسی 
كه سفرهای بعد است مستحبّ مؤكّد است حتّی 
بعضی در سفرهای بعد هم احتیاط را از دست 

 اند كه انسان حلق كند.نداده
حالا خود این قضیّۀ مو زدن برای افراد یك مسئله 

ام كه این افراد در آنجا دیدهشود. بنده بسیار می
كنند که می خاطر اینكه موی سرشان را نزنند سؤالبه

شما كسی را سراغ ندارید كه این حلق کردن را 
مستحب بداند و ما در تقلید به او مراجعه كنیم؟! 
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گویند: آقای خیر، بنده سراغ ندارم. میگفتم: نه
ده مربوط است، بن گفت. گفتم: به من چهفلانی می

توانیم به او رجوع گویند:آقا میاطّلاع ندارم. می
توانید. حالا دو تا مو را خیر، نمیكنیم؟ گفتم: نه

قدر بالا و بزنید، آیا این چه چیز مهمّی است كه این
 كنید؟!پایینش می

ما در آن سفری كه حدود هشت سال پیش 
ها و حَمَلات مشرّف شدیم در یكی از این كاروان

اتفّاق یكی از دوستان لبنانی بودیم و در آنجا لبنانی به 
افراد مختلفی بودند، جوان و پیرمرد بود. ما با اینها 

دیدیم که خیلی از اینها برای كردیم و میصحبت می
شنیدن مطالب آمادگی دارند. یك پیرمرد در میان آنها 
بود که خیلی آدم متشخّصی هم بود ولی وقتی كه با 

فت اگر شما صد مرتبه هم گزدیم میاو حرف می
تراشم، و اصلًا بگویید که سرت را بتراش، من می

خیلی لوطی منش بود. یكی هم آنجا بود که از اوّل، 
خرج خودش را جدا كرده بود و یك اتاق اختصاصی 
برای خودش گرفته بود و از بقیّه جدا بود و فقط سر 

نشست و بعد دوباره به اتاقش آمد و میسفره می
. كلًا روی سر این آقا پانزده تار مو هم پیدا رفتمی
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شد. این آقا آمده بود و صبح و شب به ما گیر نمی
داده بود كه آیا شما تبصره و استثنایی سراغ دارید که 
ما حلق نکنیم. گفتم: بگذار من الآن اینها را بِكَنم که 
خیالت از همین چند تار مو راحت بشود. این 

ه منیٰ رفت و موی سرش شخص که پیرمرد هم بود ب
را نزد. گفتم: اینها چیست که روی سرت نگه 

هایم ای در بین صحبتداشتی؟! آخر در جلسه
گفتم. من مطلبی را گفتم و ای كاش این را هم نمی

گفتم: برای كسی كه ضرر دارد اشكال ندارد. بعد 
و هر كسی از او « برای من ضرر دارد.»گفت: 

ه است برای كسی كه آقا گفت»گفت: پرسید میمی
و آخر « ضرر دارد اشکال ندارد و برای من ضرر دارد.

كه مرد بسیار ثروتمندی بود هم نزد كه نزد. در حالی
و حاضر بود كه مثلاً ده هزار و یا بیست هزار دلار هم 

هرچه شما »گفت: بپردازد ولی مویش را نزند. می
 گفتم: یك« پردازم و به فقرا بدهید.بگویید من می
گویم: گیرم ولی تا روز قیامت به تو میقِران از تو نمی

حرام است، حرام است، حرام است! بنده از تو پول 
گیرم و ده هزار دلار را هم داخل جیبت بگذار نمی
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 ولی بدان که زدن موی سر در حجّ واجب است!

 لزوم حلق در غیر حج اول
کنند چون در ها در سفر بعد نیز حلق میبعضی

د مستحب مؤكّد است! حتّی در روایات هم سفر بع
داریم كه برای سفر بعد واجب است که موی سر زده 

فرمایند كه ها حضرت میالبته نسبت به بعضی 1شود.
اشكال ندارد و اینجاست كه فقها در سفرهای 

كه برای اند، درحالیمستحبّی فتوا به استحباب داده
حدودی به الحدیث آنها تا كسانی كه فهم دین و فهم

فهمند امام علیه السّلام نزدیك باشد می مرام و مكتب
که منظور حضرت در آنجا هم الزام است ولی چون 
آن فرد، فردی است كه شاید برای او مشكل باشد، 

ای را كه در سفر گیریحضرت نخواستند آن سخت
اوّل است برای او بگیرند و این مطلب اصل و ریشۀ 

خواهند حضرت میاین روایات است. یعنی 
بفرمایند كه سفر بعد هم مثل سفر اوّل است و حجّ، 

                              
از مجموعه  021جهت اطلاع بیشتر به درس 1

دروس خارج فقه حج استاد محترم و معزز رجوع 
 شود.
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خواهند حجّ است وتفاوتی ندارد. ولی حضرت نمی
با این قضیّه برای آن كسی كه این قضیه برای او 
مشكل است راه او را ببندند و مانع حجّ رفتن او شوند 

 اند که عیب ندارد.و گفته

دم عدم تأثیر روحانیت حجّ در صورت ع
 حلق

اند و فتوی به حالا فقهاء این مطلب را گرفته
طور نیست و حلق كه ایناند درحالیاستحباب داده

کردن در سفر بعد هم لازم است. لذا مرحوم آقا 
كسی كه به »فرمودند: ـ می رضوان الله تعالی علیه ـ

حجّ برود و سر خود را نتراشد آثار روحانیّت حجّ در 
شما رفتی، طواف و سعی « او بروز نخواهد كرد.

ای ولی در انانیّت كردی و تمام جهات را انجام داده
ای. در همان منیٰ كه باید همه چیز را از خود مانده

خواهی از دست كنی و میدست بدهی، قربانی كه می
دارد. آید و نگه میجا میبدهی، شیطان همان

زنی؟ زشت گوید: نه، برای چه موی سرت را میمی
زنی؟ موهای تو دوباره تا چه وی! برای چه میشمی

رویم جواب بقیه وقت در بیاید؟! حالا که طهران می
را چه بدهیم؟! درست است یانه؟ و از این مسائل 
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 گفتند.می
بنده در یكی ازهمین سفرهایی كه مرحوم آقا 

ـ رفته بودند، یك عكس از  رضوان الله تعالی علیه ـ
كه آنها هم  فراد دیگر ـاتّفاق بعضی از اایشان به
ـ دیدم که شخصی  شان مستحبّی بودسفرهای

ایستاده و موی سرش را نزده است. من خیلی تعجّب 
افراد سؤال كردم كه چرا این  كردم و از یكی از همان

شخص موی سرش را نزده است؟! گفت که به 
زنم، چون از من نمی»اوگفتیم بزند، ولی گفت: 

خواهم به انگلستان و یگردم ممسافرت كه برمی
به، گفتم: به« زنم.خاطر آن نمیلندن بروم و به
های یهودی و خواهم جلوی آدمعجب! یعنی می

نصرانی در انگلستان بروم. ببینید شیطان تا كجا 
آید. حالا این شخص آید. تا اینجا جلو میمی

بینی كنی، میگردد و وقتی به صورتش نگاه میبرمی
خود رفتی و پولی خرج نرفته است. بیکه اصلًا مكّه 

 كردی و برگشتی.

های مختلف ورود شیطان در شخصیت راه
 طلبی

یا مثلًا درباره خصوصیاتی كه افراد و اشخاص 
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آیند و این برای دارند و به فلان هیئت خاص درمی
شود که به فلان كیفیّت ظاهر شوند می آنها یك مسئله

البته آن حلق  . ـشودو این برای آنها یك قضیه می
کردن یك مسئلۀ شرعی بود و این مطلب یك مسئلۀ 

ـ مثلًا اگر من ملتزم باشم كه حتماً این  ظاهری است.
عبا را بپوشم و اگر یك روز این عبا را نپوشیدم تا در 

جا وارد خودم احساس حقارت كنم، شیطان در همان
شده است. تو الآن به این عبا بسته شدی. اگر من 

خود را به كیفیّتی دربیاورم كه نسبت به آن  بخواهم
ـ  این خیلی مهمّ است! كیفیّت عادت كنم ـ

پوشم، بخواهم مثال اگر من همیشه قبا میبابمن
قبا بیرون بیایم و برای خود اظهارِ كمی كنم، در  بدون

مثال در هیئتی باباینجا شیطان آمده است. و یا من
م بوده است و اگر هستم كه آن هیئت مورد توجّه مرد

بخواهم از آن هیئت خارج بشوم در اینجا شیطان 
آمده است و اگر این مطلب را احساس كنم باید با آن 

 مقابله كرد.
پوشم و اگر بخواهم فرض كنید كه من نعل می

یك جا بروم و ببینم كه بدون نعل برای من كسرشأن 
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جای چنین اگر من بهاست شیطان آمده است. و هم
نعل، دمپایی بپوشم و این پوشیدن دمپایی  پوشیدن

برای من عادت بشود به نحوی كه اگر نعل بپوشم در 
وجود خود حالتی احساس بكنم، اینجا هم شیطان 
آمده است. در اینجا باید نعل پوشید و دمپایی را كنار 
گذاشت. بله، اگر پوشیدن و نپوشیدن دمپایی مساوی 

 یکسان است.بیند كه حالش وقت انسان میشد آن
پس اگر من بخواهم به هیئتی یا به یك لباس 
خاصّی بیایم كه اگر آن لباس خاص، كم و یا زیاد 
شود و در وجود من فكر و تخیّلی پیدا شود، بدانم 
که در اینجا شیطان آمده است. همۀ اینها مضمون این 
روایت است، یعنی شخصیّت خود را درقبال 

 شخصیّت خدا از دست بده.

 و نهی اکید سبیل گذاشتنکراهت 
گذارند، این سبیل هایی كه سبیل میاین درویش

خواندم که برای اینها شیطان است. من كتابی را می
های فعلی نوشته شخصی از همین رؤسای سلسله

بود. یك سؤال از ایشان كرده بودند كه چرا شما 
گذارید؟ گذاشتن سبیل مكروه است و در سبیل می

مكروه است حتّی در روایات روایات هم داریم 
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ها حالا این درویش  1خیلی نهی أكید شده است.
آورند. ایشان با اینكه سبیلشان را تا چانه پایین می

شود اهل علم است با جوابی كه داده بود معلوم می
سوادی بوده است. جوابی كه داده بود این که آدم بی

مویی  بله، دینی را به« دینی را به مویی نبستم.»است: 
اند. ما هم نبستید ولی تو را به این مویت بسته

اند، اما فرار نكن. اگر دانیم دینی را به مویی نبستهمی
 زنی؟!اند برو سبیلت را بزن؛ چرا نمینبسته

امیرالمؤمنین »منظور از روایت: 
 «السلام سبیلش زیاد بود.علیه

یك از ائمّه موهای شاربشان تا لبشان پایین كدام

بَلَة.»گویند: آمده بود؟ می  2«و كان علیه السّلام وافرَِ السَّ

السلام سبیلش زیاد بود. وفور در امیرالمؤمنین علیه

شان ها سبیلاینجا به معنای پرپشت است. بعضی

پشت است. بله، سبیل و ها كمپرپشت است و بعضی

                              
 :144، ص 2الشیعه، ج ؛ وسائل126، ص 13کافی، ج  1
: عن أبَي عبد الله عليه السلَم قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله»

 «.لَايُطَوّلَنَّ أَحَدُكم شاربَهُ فإنّ الشَّيطانَ يَتَّخِذُهُ مَخبَأً يَستَتِرُ به
ها سبیلش را بلند نگذارد، چراکه شیطان کدام از شما مسلمانهیچ: »ترجمه

 (محقق«. )کندعنوان محلی برای پنهان شدن انتخاب میآن را به
 .156، ص 1مناقب ابن شهر آشوب، ج 2
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ؤمنین پرپشت بود. راجع به سیدالشّهداء موهای امیرالم

عكس بود و محاسن سیدالشهداء علیه السلام بهعلیه

پشت بود و این مربوط به جهات خلقت هر السّلام كم

السلام پرپشت بود و شخصی است. امام حسن علیه

این مطالبی كه داریم. راجع به امام رضا علیه السّلام 

طور هستند. ئمّه یكپشت بود. هر كدام از اظاهراً كم

اینكه سبیل امیرالمؤمنین تا روی لبانش رسیده امّا نه

بود. چه كسی همچنین مطالبی را گفته است؟! اینها همه 

مسخره بازی و بازی گرفتن دین است. دین را به بازی 

گویی؟! چرا می گیری! چرا به مردم دروغمی

بَلَ وَ كانَ علیه»گویی: می  «!ةالسّلام وافرَِ السَّ

ملاقات رئیس صوفیه با مرحوم آخوند 
 ملّاحسینقلی همدانی

فرمودند که یك وقت به مرحوم مرحوم آقا می
ـ رضوان الله تعالی  آخوند ملّاحسینقلی همدانی

ـ گفتند که فلان شخص از رئیس صوفیه  علیهما
خواهد برای ملاقات شما بیاید. آن شخصی که از می

ده بود یك طرف ایشان خدمت مرحوم آخوند آم
از طرف ایشان آورده بود و لابدّ طبعاً در آن  جعبه
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جعبه هدایایی مثل انگشتری یا جواهراتی بوده است 
كش فرستاده بود. مرحوم آخوند آن عنوان پیشكه به

صندوق را در كناری قرار داد و به آن دست نزد. آن 
شخص هم بعد از چند روز آمد، با یك پیكرۀ عجیب 

ك منظر خاصی؛ یك كلاه بر سرش و و غریب و با ی
خواست پیش مرحوم های افتاده. میموها و سبیل

آخوند بیاید و از ایشان استفاده كند و در تحت تكفّل 
 ایشان قرار بگیرد.

مرحوم آخوند به حاج میرزا جواد آقای ملكی 
ـ یا یك شخص  رضوان الله تعالی علیهما تبریزی ـ

و قیچی را بیاورید  دیگر رو كردند و گفتند كه بروید
و با دست خودشان تمام سبیل این بیچاره را زدند و 
كنار انداختند بعد هم آن صندوق را جلویش 
گذاشتند و گفتند: بفرما و این خدمت خودتان باشد. 

ای ولی گیر داری. حالا كه سبیل را زدی تو اینجا آمده
راحت شدی و راحت هم شد و تمام شد. حالا که به 

است پس سبیل را بزن، چقدر معطّل  این راحتی
كنی؟! و آن شخص راحت شد. حالا كه راحت می

 شدی برو این كار را انجام بده و آن كار را انجام بده.
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این مسئله، بسیار مسئلۀ مهمی است و بعضی از 
گردد كه اصلًا این جهات به حیثیّات شرعی ما برمی

 دهد ولی بعضی ازشخص كار حرامی را انجام می
گردد امّا بر راه رفتن انسان اثر کارها به حرمت برنمی

كند؛ حرام نیست ولی متوقف گذارد و متوقف میمی
كند؛ این وقت نفس شروع به توجیه میكند. آنمی

كند که اگر فلان كار را بكنیم طرف را توجیه می
طور طور بكنیم آنگیرد و اگر اینسرمان درد می

آید و تی است كه میشود. این حیثیّات شخصیّمی
گذارد انسان جلو گیرد و نمیجلوی انسان را می

 برود.

صحیح نبودن شرم داشتن از مردم، برای 
 انجام امور روزمرّه زندگی

این قضیّه مربوط به علما  در سابق معروف بود ـ
خواهد به ـ كه فلان شخص وقتی كه می است

مرجعیتی برسد باید شئونی را رعایت كند. فرض 
خواهند وارد یك مجلس ها وقتی میید كه بعضیكن

بشوند عارشان است که تنها وارد بشوند و حتماً باید 
دو سه نفر همراهشان باشد. انگار اصلًا تنها 

توانند این طرف و آن طرف بروند و باید یك نمی
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ای دور آقا را بگیرند و بعد ایشان اینجا و آنجا عدّه
 بروند.

و آقایان كذا که اهل شخصی از افراد سرشناس 
خواست به دیدن سیاست و اهل علم هم بود می

ـ بیاید. بسیار  رضوان الله تعالی علیه مرحوم آقا ـ
شخص معروفی است. یك شخص از دفتر ایشان یا 
از دوستان ایشان به مرحوم آقا تلفن كردند كه فلان 

خواهد برای دیدن شما بیاید و ایشان فرموده كس می
فردا ساعت فلان و تك و تنها بیاید. بودند که پس

خواست با پانزده نفر بیاید. حالا آن شخص می
فرمودند: تك و تنها بیاید و او هم نیامد. ببینید، شما 

 خواهید آقا را ببینید، بیایید و ببینید.اگر می
یا اینكه فرض كنید كه رفتن در كوچه و بازار و 

از بقّالی  خرید میوه و خرید گوشت از قصّابی و نخود
آید زوایای كم میكم، كمشود. كمبرای او عار می

گیرد؛ اینها خیلی مسائل مهمی وجود انسان را می
است! البتّه این به اهل علم اختصاص ندارد بلکه غیر 

طور هستند. انسان وقتی كه اهل علم هم همین
خواهد در صف بقّالی بایستد یك احساس شرمی می
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طور نبود. حال اینباشد. تا بهكند و باید مواظب می
تو هم مثل سایر افراد كنار بایست؛ مثلًا او نخود و 

خرد و تو هم پنیرت را بخر. حالا چند لوبیایش را می
دقیقه هم اینجا صبر كن. در اینجا انسان در خودش 

كند، لذا باید مقابله حالت انكساری را احساس می
عهده خودش بهكند و باید اصلًا از فردا بلند شود و 

قدر برود و بیاید تا ببیند كه آرام شد و بگیرد، این
گونه دیگر در رفتن تفاوتی نیست و دیگر در این

 مسائل تفاوتی وجود ندارد.

های مرحوم کمپانی و بیان فقر و گرفتاری
 نتیجۀ صبر بر آن امتحانات

ـ  رضوان الله تعالی علیه این قضیّه را مرحوم آقا ـ
دند كه مرحوم آقا شیخ محمد حسین بارها نقل كر

ـ مرد بسیار بزرگی بود و  رحمة الله علیه اصفهانی ـ
پسر یكی از اعیان و تجّار مهم اصفهان بود كه در 

كرده كاظمین و بغداد، بین عراق و ایران تجارت می
است. به مرحوم آقا شیخ محمد حسین اصفهانی از 

داشت  گویند كه پدرشان كمپانیاین نظر كمپانی می
و تاجر خیلی معروفی بود. ایشان در اواخر عمرش 

كه در نجف، طوریخیلی دچار فقر شده بود به
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خانه، ایشان را از منزل بیرون كرده بود و صاحب
اش را كنار خیابان ریخته بود و ایشان هم روی اثاثیه

 خندید.اثاثیه نشسته بود و می
 واقعاً این بزرگان ما چه كشیدند که آدم شرم

كشد و باید از شرم سرش را كند و خجالت میمی
پایین بیاندازد. ایشان مردی بود كه ما هنوز از كتابهای 
علمی ایشان مستغنی نیستیم. مرحوم آقا كتابی دارند 
به نام توحید علمی وعینی که یكی از طرفین مباحثه، 
ایشان هستند و واقعاً وقتی كه من كتاب توحید علمی 

های خواندم و استدلالا را میو عینی مرحوم آق
دیدم محمدحسین اصفهانی را می مرحوم آقا شیخ

گفتم: این مرد به فلسفه پی برده است؛ البته نه به همۀ 
بایست برد میجهات، چون اگر به همۀ جهات پی می

رضوان الله تعالی  كلام مرحوم آسید احمد كربلائی ـ
شخصی باید حال چنین كلّـ را بپذیرد ولی علیٰ علیه

استاد فلسفه، اصول و فقه باشد و مرد متواضعی بود، 
 بسیار مرد متواضعی بود.

اش را كنار خیابان ریخته بود و خانه اثاثیهصاحب
بیچاره عیالش هم كنار خیابان نشسته بود. ایشان به 
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اگر تو هم »گفت: السلام رو كرد و امیرالمؤمنین علیه
بعد با همان « ؟!طوری بودجای ما بودی وضعت این

 لسان فلسفی رو به خدا كرد و گفت:
خلق كردی یا غیر متحیّز؟ اگر  1خدایا ما را متحیّز

ما را در مكان خلق كردی پس چرا مكانش را از 
ما گرفتی؟! و اگر مكان را از ما گرفتی پس ما را 

 به لامكان خودت ببر.
یعنی از این دنیا ببر و از این اوضاع نجات بده! 
به امیرالمؤمنین گفت كه قبول دارم هر بلایی به سر 
شما آمد امّا بلای مستأجر نشینی به سرت نیامد. تا 
این حرف را زد یكی از دوستان پدرش که اهل 

آقا »دفعه نگاه كرد و با تعجّب گفت: اصفهان بود یك
گوید که چون ان هم میایش« كنی؟كار میاینجا چه

پول نداشتیم ما را زدند از خانه بیرون كردند. 
جا ایشان که از تجّار بوده است یك منزل همان

آقا فعلًا بیایید و در این منزل »گوید: خرد و میمی
امیرالمؤمنین به غیرتش برخورد و « ساکن بشوید.

سریع منزلی درست كرد و واقعاً مرحوم آقا شیخ 
 رد بزرگی بود.محمد حسین م

                              
 متحیّز یعنی كسی كه مكان دارد. 1
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یكی از دوستان مرحوم آقا، مرحوم آقای خلخالی 
 گفت:كرد و میکه پیرمردی بود برای ایشان نقل می

من در میدان حُویش در نجف بودم و دیدم كه 
گردد و مرحوم آقا شیخ محمد حسین دارد برمی

ریزد. نگاه كردم و دیدم ظاهراً در دامنش پیاز می
كه به طرف ند و همیندوسه كیلو پیاز خریده بود

آمدند ناگهان كیسه پاره شده و پیازها منزل می
روی زمین وسط كوچه ریخته است. و ایشان 

یكی پیازها را دود و یكییک پیازها میدنبال یک
گذارد كه با خود كند و در دامنش میجمع می
 خندد.ببرد و می

ما هم رفتیم و به او كمك كردیم و پیازها را جمع 
 خندید؟ گفت:و گفتیم: چرا میكردیم 

یاد یك قضیّه افتادم؛ وقتی كه من آمدم و طلبه »
شدم و عِمامه گذاشته بودم، پدرم یك تسبیح 
عقیق به من داده بود كه هر دانه اش دو دینار و 

ارزید )یعنی در آن موقع قیمت نیمِ آن موقع می
دینار عراقی چقدر بوده است؟( داشتم وارد حرم 

دفعه این شدم که یكالسلام مین علیهامیرالمؤمنی
اش توی ایوان طلا ریخت. تسبیح پاره شد و همه

و من پسرِ تاجرِ اصفهانی شرمم آمد و خجالت 
طور ها را جمع كنم، همینكشیدم که این دانه

اعتنا نكردم و یك عدّه فقرا هم آنجا بودند و به 



54 

 نوایی رسیدند.
 از آن ما هم رفتیم و وارد حرم شدیم و اصلًا

نظر كردیم. ولی الآن برای یك كیلو تسبیح صرف
دَوَم و هیچ باكی هم پیاز این طرف و آن طرف می

ندارم. تازه خوشحالم و اگر پیازها بیشتر بودند 
 1«دویدیم.خرده بیشتر مییك

سالك باید همیشه خودش را در بوتۀ 
 آزمایش قرار بدهد

ند و طور بودطوری رسیدند یعنی اینبزرگان این
رضوان الله تعالی  موقعیت آنها این بود. مرحوم آقا ـ

فرمودند که سالك باید همیشه خودش را ـ می علیه
ها قرار بدهد. همه چیز را كه در بوتۀ این آزمایش

نباید استاد بگوید كه چه كنید و چه كنید و چه كنید. 
انسان باید خودش متوجّه بشود، راه نشان داده 

كار ببندد. و من م باید خودش بهشود و دیگر آدمی
این مطلب را در زندگی خود ایشان هم مشاهده 

كردم. در ارتباطشان با افراد كاملًا مشاهده می
خواست پای نفس و كردم در آنجایی كه میمی

نفسانیّات جلو بیاید كیفیت برخورد ایشان واقعاً برای 

                              
 .30توحید علمی و عینی، ص 1
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 ما آموزنده بود، جدّاً برای ما آموزنده بود!
آید، حركت آفتی است كه انسان می و این

كند، در روایات و علوم اهل بیت كند، رشد میمی
بیند آن آورد ولی میدست میكند و اینها را بهسیر می

ای را كه باید بر این مسئله مترتّب باشد برای او فایده
ای كه باید برای انسان شود و آن نتیجهحاصل نمی

بینیم در آن ن میآید، چودست نمیحاصل بشود به
بایست از این علوم برای گذشتن از مواردی كه می

ماند و برد و میای نمیآن موارد استفاده كند بهره
 كند.توقّف می

 لزوم گذشتن از مسائل شخصیتی
فرمایند: باید بگذری، السلام میامام صادق علیه

باید از آن مسائل شخصیتی خودت عبور كنی و باید 
طور است. راجع جا همینو در همه از آنها بگذری

به این قضیّه، مطلب بسیار بسیار زیاد است و 
حكایات إلی ماشاءالله وجود دارد. گاهی خود همین 

صورت یك موضوعِ تقوا مستقلًا برای انسان به
گوید که من الآن در آید. شخص میارزش درمی
 ام و اگرعنوان فرد متّقی جلوه پیدا كردهمیان مردم، به
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من این شخصیت را نداشته باشم، به اعتقادات مردم 
خورد. و این شیطان هم خیلی وارد است صدمه می

تواند از عهدۀ كس نمیانصافاً دستش درد نكند. هیچ
او بر بیاید مگر افرادی كه دلشان خالص باشد و 
خودشان را سپرده باشند و صادق باشند. شخص، 

وا معروف است متّقی است و در میان مردم هم به تق
و به بعضی از حالات و مکاشفات هم معروفیّت دارد 
و اگر با این وضعیّت نباشد ممكن است مردم برای 
او احترام و ارزشی قائل نباشند. این، برای این است 
كه او نفهمیده است موقعیت تقوای خود را در كجا 

بندد و به خودش خرج كند. او به خودش می
 گیرد.می

 اعتاب مقدسهآداب زیارت 
شدم. همین چند شب پیش بود حرم مشرّف 

مرتبه دیدم خواستم وارد حرم بشوم یككه میهمین
دهند و افراد چند نفر از این طرف و آن طرف هُل می

زنند. خیلی تعجّب كردم و خیلی برایم را كنار می
عجیب بود و تا حالا ندیده بودم. نگاه كردم و دیدم 

خیلی آرام طور پیرمردی که اهل علم بود همین
آید و و افرادِ این شخص، مردم را این طرف می
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پشت به  زنند و یكی همزنند آن طرف میمی
حضرت نشسته بود و داشت از ایشان عكس 

گرفت. من گفتم: چه خبر است؟! چرا مزاحم می
شوید؟! همه در این حرم یكسان هستند زائرین می

كسی بر دیگری فضیلتی ندارد. خود حضرت هم به 
ین كارها راضی نیستند، بفرمایید کنار بروید. و بنده ا

خواستم به ایشان هم بگویم که این بساط را جمع 
كنید. خود حضرت هم راضی به این كارها نیستند، 
بفرمایید كنار بروید. مزاحم زائرین نشوید. شما هم 

احترامی نكن. پشتت را به حضرت به حضرت بی
كه ندازی. درحالیاای و داری از آقا عكس میكرده

آید. شما دارید مشخص بود كه آن آقا هم بدش نمی
شوید، یعنی اینجا السلام میوارد حرم امام رضا علیه

هم بله؟! در خیابان بله، اینجا هم بله؟! امام رضا برای 
كند. همه است و زائر امام رضا با بقیّه تفاوت نمی

 اینجا كه نباید افتراق قائل بشویم.
ـ حرم  رضوان الله تعالی علیه رحوم آقا ـبنده با م

آمدیم و بعضی از این افراد که آقا را مشاهده می
خواستند افراد را كنار بزنند. آمدند و میكردند میمی
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آن « كنار بروید، كنار بروید.»فرمودند: آقا به آنها می
خواستند بندگان خدا اهل اخلاص هم بودند و می

بفرمایید »فرمودند: می احترامی بگذارند ولی آقا
 ایستادند.رفتند كناری میآنها هم می« كنار.

ببینید که این بزرگان به ما  1در کتاب روح مجرّد
فرمودند: حرم بروید، كنار اند؟ میچه دستور داده

نزنید، اذیّت نكنید، هرطوری كه جمعیت هست 
 همراه با همان جمعیت حركت كنید، مِیْز و تفاوتی

یست. اگر در بالاسر جایی پیدا كردید در اینجا ن
بنشینید و اگر جایی پیدا نشد بروید در مناطق بعدی 
بنشینید. حتماً كه نباید انسان در بالاسر نماز بخواند، 
بروید در جاهای دورتر و مزاحم كسی هم نشوید. 
آن امام رضایی كه در بالاسر هست در رواق هم 

 هست و تفاوتی ندارد.
وقت ما بیاییم و چیست؟! آناین وضعیت برای 

در گوشۀ حرم بنشینیم و افراد هم دور ما را بگیرند و 
یكی سؤال كند و پشت به حضرت بکنیم؟! اینها 
برای چیست؟! اینها از همان مواردی است كه انسان 

                              
 .196روح مجرد، ص 1
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دارد و انسان را در همان كند و نگه میرا متوقّف می
های كند و به آن یافتهحیطۀ خودش حبس می

كند. اما اگر انسان آمد و از این دلخوش می خودش
 کند.قضیّه گذشت قطعاً قضیّه فرق می

تشرف مخفیانۀ مرحوم حاج آقا مرتضی 
 حائری به حرم مطهر رضوی

خدا مرحوم حاج آقا مرتضی حائری استاد فقه 
بنده را رحمت كند. ایشان مرتّب برای زیارت 

بار به مشهد مشرف رفتند و هر دو هفته یكمی
ا تعطیل هشدند. ایشان عصر چهارشنبه كه درسمی
كردند و شب پنجشنبه در راه شد حركت میمی

كردند و دوباره بودند، شب جمعه را زیارت می
گشتند. من ایشان را موقع رفتن به حرم دیده می

گذاشتند و عبا بودم، تشرّف به حرم را نصف شب می
ا نبیند. كشیدند تا موقع رفتن كسی ایشان ررا سر می

شناختند، افرادی كه ایشان را می یعنی نکند از همین
بخواهد برای صحبت کردن جلو بیاید. در حرم 

كرد و یك گوشه رفت و حضرت را زیارت میمی
نشست و حال و هوایی داشت. هم برای خودش می

كردند كه صبح بعدازظهر روز جمعه هم حركت می
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 هایشان برسند.شنبه به درس

مام رضا فقط برای خودش، نه خواستن ا
 پُلی برای منویّات و نفسانیات

خواهد باید السلام را میكسی كه امام رضا علیه
امام رضایِ درست را بخواهد نه امام رضایی كه برای 
منویّات او وسیله شود، نه امام رضایی كه برای 
رسیدن به مطالب و نفسانیّات او پلی شود، نه امام 

ل به اهداف و غایات او، یك رضایی كه برای وصو
ها نیست. جایگاه شود. امام رضا اهل این حرف

خواهد به حرم مشرّف بشود باید سرش كسی كه می
را پایین بیندازد و برود زیارتش را بخواند و بعد 
برگردد. نه به این طرف نگاه كند كه چه کسی آمده، 
نه به آن طرف که چه کسی رفته و یا چه کسی نشسته 

 است.
شدم دیدم یك من یك وقت در حرم مشرّف می

نفر برای پیدا كردن رفقا و دوستانش حرم آمده بود. 
كند یا به آن نشسته بود و یا به این طرف نگاه می

كند. این شخص حرم نیامده است! طرف نگاه می
رود اصلًا نباید متوجّه شود که كسی كه در حرم می

د یا نیامد، رفیقش وارد شد یا خارج شد، آشنایش آم



_________________________________________________________________ 

61 

طور اتفاقی باید در حال خودش باشد. حالا اگر به
 افتد دیگر افتاده و حسب اتّفاق است.چشمش می

کند و در اینها جهاتی است كه انسان را تعدیل می
کند و البته رسیدن به آن مراتب عالیۀ نفس کمک می

كشد و در مراتب انانیّت، انسان را پایین می
فس و در قوّت نفس اوج گذارد انسان در ننمی

بگیرد. بعد از این مرحله، مرتبۀ دیگری هست كه آن 
برای افرادی است كه در این راه حركت كردند و آن 

 هم دیگر خودش برای خودش عالَمی دارد.
رسد كه یك شخصیّت كاذب انسان به مراتبی می

كند، شخصیّتی كه خود را درقبال عرفانی پیدا می
تی كه خود را درقبال امام بیند، شخصیّاستادش می

اینكه مسائلی را احساس نكند، بلکه بیند. البته نهمی
بیند و واقعا برای خودش وجودی و احساسی را می

گوید: دهد. استاد میبر آن احساس ترتیب اثر می
كند. گوید: نكن، ولی میكند. میبكن، ولی نمی

بیند خودش می طور كه او را یك واسطهیعنی همان
 بیند.می را هم یك واسطه

داستانی از عدم توجه به دستور استاد 
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 مبنی بر کتمان سرّ و عواقب آن
یك وقت فردی در همان زمان مرحوم آقا 

كرد و هایی میـ مخالفت رضوان الله تعالی علیه ـ
كرد. البتّه بعضی از مسائلش هم مطالبی را نقل می

د. صحیح بود و بعضی از مشاهداتش هم صحیح بو
ر اساس این اش باطل باشد و بطور نبود كه همهاین

كرد و مطالب مشاهده گاهی اوقات كشف سرّ می
گفت: فلان كس كرد؛ مثلًا میخطرناكی را مطرح می

طور دارای این خصوصیّات است و واقعاً هم همین
بود، ولی هر چیزی را كه نباید گفت. اگر قرار بود 

 گفتند.بگویند خود آقا می
که را اسرار حق آموختند *** مهر کردند و هر 

 1دهانش دوختند
تا اینكه مطلبی را در یك جا مطرح كرده بود و 
این قضیه برای مرحوم آقا باعث دردسر شده بود. 

گفتند: بعضی از شاگردان شما ها به ایشان میبعضی
كنند؟! من یادم گویند؟! چه مسائلی را نقل میچه می

ستادند و گفتند که برو به است ایشان شخصی را فر

                              
 ر پنجم.مثنوی معنوی، دفت 1
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ای دست آوردهاین آقا بگو که این مطالبی را كه تو به
ای یا در اینجا پیدا ات آوردهآیا از كیسۀ خاله

ای كه دروغ است و ای؟! اگر از آنجا آوردهكرده
ای پس چرا دانی. و اگر از اینجا پیدا كردهخودت می

ت را بند نیستی؟! چرا دهانبه قوانین اینجا پای
بندی؟! تااینکه بالأخره گرفتار شیاطین و اجنّه نمی

 شد و الآن اصلًا دیوانه است.
این نتیجۀ تجاوز از این حدّ است و غیرت خدا 

دهد، تو كه الآن این مطالب را در اینجا اجازه نمی
ای چرا پای خودت را از این حدود بیرون پیداكرده

طور نای؟! ایدست آوردهگذاشتی؟! آیا خودت به
که نبوده است و این خلافْ دیدن است. افرادی كه 
در ارتباط با راه خدا دچار خطرات و مهالكی 

شوند آنهایی هستند كه وقتی به این مرتبه می
 توانند بگذرند.رسند نمیمی

پس آن انفاق شخصیّت برای ماست و ما باید 
ایم و متوجّه این مسئله باشیم كه بدانیم از كجا آورده

كنیم. یك وقت خدای نكرده جا داریم خرج میدر ك
طور نباشد كه انسان در مقابل بایستد و برای این
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خودش كوس انانیّت و تفرعن و بزرگی بنوازد و همۀ 
مطالب را از یاد ببرد. تازه اینها مراتب پایین است و 

رسد که حالاتی ای میانسان بعد از این مرتبه به مرتبه
خواهد از دست ت را نمیكند و آن حالاپیدا می

رسد من راجع به این قضیّه بدهد. البتّه به نظر می
ام و مطالب در این قضیّه خیلی زیاد صحبت كرده

است و خیلی از امثال و شواهدی وجود دارد كه 
خواستیم ذكر بكنیم ولی الآن فرصت گذشته است می

 ام.و خود من هم خسته شده

خود  عدم توقف سالک در مرتبه و حالات
 و عبور از آن

دست رسد و حالاتی را كه بهای میانسان به مرتبه
خواهد از دست بدهد، شخصیتی آورده است نمی

خواهد آن را فراموش كند. پیدا كرده كه نمی
خواهند او را از آن شخصیت بیرون بیاورند اما او می

خواهد بیرون بیاید. نفس او نسبت به انجام نمی
وش كرده است. باطن خود را خبعضی از امور دل

خواهد از داند و نمیمتّصل به بعضی از جریاناتی می
آن حیطه و از آن مرتبه بیرون بیاید. و در اینجاست 

اند که سالك به هر كه بزرگان در كتب خود نوشته
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رسد باید از آن مرتبه عبور كند و نباید ای كه میمرتبه
كرده است  در آن مرتبه توقّف كند. اگر حالی پیدا

وقتی قرار است که خدا این حال را از انسان بگیرد 
بگوید: بفرما، خودت دادی و الآن بیا و بگیر. شخص 
نگوید: خدایا حال مرا نگیر. این حال خوشی را كه 

 شود.الآن دارم نگیر؛ این توقّف می
یكی از افرادی كه بسیار بسیار در این مسئله، از 

داری شخصیّت و مقابلۀ هشواهد بارز و افراد بارز نگ
با استاد بود همین فردی است كه مرحوم آقا 

ـ در كتاب روح مجرّد از او  رضوان الله تعالی علیه ـ
فرمایند: این فردی بود كه به برند و میاسم می

ـ بسیار  رضوان الله تعالی علیه مرحوم آقای حدّاد ـ
طور بود، به مرحوم نزدیك شده بود و واقعاً هم همین

آقای حدّاد نزدیك شده بود و به اسرار اطّلاع پیدا 
داد و مسائلی كرده بود و امور غیر عادّی را انجام می

داد. و خود من را كه مورد نظر ایشان نبود انجام می
حُجُب و »از مرحوم آقا شنیدم كه ایشان فرمودند: 

ببینید انسان « ها از جلوی چشم او كنار رفته بود.پرده
ای متوقّف شد و رود! اما در مرتبهمی تا كجا جلو
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خواستند ایشان را از این مرتبه عبور آقای حدّاد می
دست آورده بود از او بگیرند، بدهند و آنچه را كه به

اما این فرد آمادگی این مسئله را نداشت و درمقابل 
ایشان ایستاد. درقبال ایشان ایستاد و راه عبور از این 

تصرّف غیر عادّی كه استاد  مشکل نفسانی را به یك
كه ایشان مجاز انجام بدهند موكول كرده بود، درحالی

 1نبودند این کار را انجام بدهند.
راهی را كه استاد تعیین كرده است راه دیگری 
است. استاد که نباید راهی را كه شاگرد پیشنهاد 

كند انجام بدهد. و در اینجا بین این دو تعارض می
قابلۀ با آقای حداد شد و بالمَآل آقای اش مشد و نتیجه

حدّاد، ایشان را طرد كردند و به بیرون انداختند. و 
دانند اسم او كیست و در كتاب هم مشخص رفقا می

است. ایشان كارش به جایی رسیده است كه الآن در 
همان حیطۀ خودش بر علیه مرحوم آقا فعّالیت 

هایی متبندد و چه تههایی را میكند و چه دروغمی
زند! ایشان چند صفحه از كتاب روح مجرّد را می

ـ را درآورده  رضوان الله تعالی علیه مرحوم آقا ـ

                              
 .75روح مجرد، ص  1



_________________________________________________________________ 

67 

است و به اسم خودش در بغداد چاپ كرده است. 
كنید؟! این نتیجۀ عرفان است! نتیجۀ جدا التفات می

شدن این است كه شخصی ادّعای عرفان كند و 
سم خودش را مؤلّف یك كتاب را حذف بكند و ا

بنویسد، یعنی این كتاب نوشتۀ من است. و نسبت به 
بزرگان تهمت بزند و دروغ ببندد، همۀ اینها حساب 

روید. یعنی گویید و میطوری میدارد. شما همین
چه که رفتیم؟! دنیا روی حساب و كتاب است و 

شود روی یك همۀ این كارهایی كه انجام میبهیك
با حق در بیفتی؟!  خواهیحساب است. شما می

 تواند با حقّ در بیفتد.نمی كسی
گوید که السلام میعمرسعد به امام حسین علیه

خواهم تو را از بین ببرم و حضرت هم من می
درقبال چه چیزی این کار را انجام »فرمایند: می
خواهم درقبال ملك ری. می»گفت: « دهی؟می

ا حکومت آنجا را بگیرم و حكومت آنجا برای م
ای که حضرت منظور همین منطقه ـ« بشود.

ـ یعنی پسر پیغمبر را  عبدالعظیمِ ما مدفون هستند
بكشد درمقابل اینکه حكومت پیدا بكند. حضرت 
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یعنی « شود.از گندم ری نصیبت نمی»فرمایند: می
نان ری را نخواهی خورد. او هم مسخره کرد و 

بس  اگر گندم پیدا نكردیم جو هم پیدا بكنیم»گفت: 
بله، شما همان جو را بخور! « باشد.است و کافی می

رود و زیاد میشود که پیش ابناش این مینتیجه
من حسین را كشتم، حكومت ری را به »گوید: می

کدام حكومت؟ من چه »زیاد گفت: ابن« من بده.
زیاد گفت: عمرسعد به ابن« زمانی این را گفتم؟

و « م را ببینم.انوشته»جواب داد: « خودت نوشتی.»
عمرسعد رفت و   1وقتی نوشته را گرفت پاره كرد.

آمد رفت و بیرون میدیوانه شد. دائماً در منزلش می
 2تا اینكه بعداً مختار آمد و او را از بین برد.

عدم مقابلۀ با حق و تطبیق خود با دستگاه 
 تدبیر پروردگار

كند اگر بخواهد با حقّ مقابله انسان خیال می
رسد؟! مگر اختیار عالم در ه منویّاتش میبكند ب

دست ماست که ما برای خدا برنامه بریزیم و او را به 
ها نیست و انجامش مكلّف كنیم؟! هیچ این حرف

                              
 .323المنتخب فی جمع المراثی و الخطب، ص  1
 .60، ص6تاریخ الطبری، ج 2
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ریزد. حال اگر خودمان را منطبق خود او برنامه می
ایم، و ایم و بردهمان را برداشتهكردیم، جُل و پوست

زیر  آید و ما را بهاگر منطبق نكردیم چنان موج می
برد كه دیگر بالا نخواهیم آمد. این را بدانیم که می

دستگاه تدبیر و مشیت پروردگار كار خودش را انجام 
 ماند.دهد و هیچ معطّل ما نمیمی

ـ  رضوان الله تعالی علیه بارها مرحوم آقا ـ
حساب حالا به توانیم ـفرمودند: كاری كه ما میمی

است که خودمان را با این دستگاه  ـ این ما گذاشتند
تطبیق بدهیم، انانیّت و شخصیت طلبی را كنار 

 ایستادن را كنار بگذاریم.حقِ بگذاریم و درمقابل
فرمایند که السلام میوقتی که امام صادق علیه

باید انفاق كنی، پس جناب شخص محترم كه الآن 
دست ای، از كجا بهدست آوردهاین حال را به

ای. حالا دست آوردهی؟ از این خانه و بیت بهاآورده
گویند که بده، گویند که این حال را بده. وقتی میمی

ایستیم و گوید که نه، ما میشما هم بده. ولی می
كنیم و اگر این حاجت ما درقبال حق مقاومت می

برآورده نشود دست به افشای بعضی از اسرار 
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كشیده كه حالا زنیم. عجیب است که كار به اینجا می
زند و بعد باید با زور بگیری. او هم یك دورباش می

روی. آنهایی بردند كه هیچ السّافلین میبه أسفل
بینند وخود را در هیچ مضماری و ندیدند و هیچ نمی

كنند. البتّه آنها آنچه را در هیچ معیاری مشاهده نمی
 دهند.كه تكلیفشان است انجام می

ضیّه ممكن است ادامه پیدا مسئله راجع به این ق
كند. البته یك قسمت دیگر مطلب را نگفتیم كه 
چطور انسان این شخصیت را در موارد خاص 
خودش خرج كند؟ یك مطلب را گفتیم که آن از 

دادن شخصیت است و مطلب دوّم خرج كردن دست
شاءالله برای بعد آن است كه این قضیّه را إن

ه مطلب این فقره به گذاریم. فعلًا به نظررسید کمی
این مقدار تا حدودی روشن شده و در فقرات دیگر 
راجع به آن قسم دوّم جای صحبت هست كه در 

 موقع خودش خواهد آمد.
امیدواریم خداوند خودش چشم ما را  شاءاللهإن

بینا و گوش ما را شنوا کند و خودش دست ما را 
بگیرد، واقعاً این یك مسئلۀ مهمّی است. این 

هایی را كه بزرگان در این زمینه نوشتند فقط كتاب



_________________________________________________________________ 

71 

اند که حكایت بگویند. یعنی مرحوم آقا نیامده
خواهند می ـ در این كتاب رضوان الله تعالی علیه ـ

این را بیان كنند كه شما دائماً نگویید که فلانی حال 
آیم بالاترین حد را به دارد، فلانی مقام دارد؛ من می

ـ كه  ترش بماندحالا دیگر پایین دهم ـشما ارائه می
اگر ما به آنجا برسیم از خطر جستیم و اگر به آن مرتبه 

 برسیم مشکلی نداریم.

اشت از خود سرگذشت فردی که آنچه د
 پنداشتمی

دهم كه هر كاری را من فردی را به شما ارائه می
توانست انجام بدهد، ولی این را كه شما بگویید می

دید؛ همۀ مسائل سر همین است. اگر از خودش می
شد. یعنی وقت مرحوم آقا میدید آناز خود نمی

دیدیم و بردار نبود. ما خودمان میمسئله شوخی
دیم، چشم بندی نبود و مسائل را كرمشاهده می
دیدیم. امّا این شخص این حالت را از خودمان می

خود دید. خدا هم گفت: به هر كجا حتّی اگر به 
كنم. به هرجا پیغمبری هم رسیده باشی ساقطت می

كه برسی همین كه از خود ببینی، ساقط هستی. ساقط 
شد و شد و شد تا به كجا؟! تا به جایی كه كار به 
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نجا برسد كه بیاید برعلیه اولیاء خدا تهمت بزند و ای
دهند انجام كار خلافی كه افراد عادی انجام نمی

بدهد. اینجا دیگر مقام غیرت پروردگار خودش را 
گوید که ببینید و نگاه كنید! اینها دهد و مینشان می

 باید برای همۀ ما عبرت باشد.
م گیری مقاامیدواریم خود خدای متعال با دست

 ولایت همۀ امور ما را متكفّل باشد!
  

د د و آل محم   اللهَم صل  علی محم 
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